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  ، تهران، دانشگاه علامه طباطباييمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد 
  سعيد صحت

  ، تهران دانشگاه علامه طباطبايي،بيمهاستاديار مديريت 
  )29/06/90:  تاريخ تصويب13/04/90: تاريخ دريافت(

  چكيده
باشـد، بنـابراين جامعـه        مديريت اسلامي از الزامـات جامعـه اسـلامي مـي          

اسلامي نيازمند مديريتي است كه بـا الگوهـاي اسـلامي مطابقـت كنـد و                
اي   هر مكتبي مديريت را بـه گونـه       .  خدمت جامعه اسلامي باشد    بتواند در 

دين اسلام نيز نگـاهي     . تعريف كرده است و انتظارات مشخصي از آن دارد        
با جستجو  . خاص به مديريت دارد و معيارهايي را براي آن برشمرده است          

توان معيارها و بينش  ، مي)ع(در آيات قرآن و روايات و احاديث معصومين 
اسـت تـا     شـده  تـلاش در ايـن مقالـه      . نسبت به مديريت را شناخت    اسلام  

  . بينش اسلام پيرامون مديريت شناسانده شود

مديريت، مديريت اسلامي، رياست، امانت، تكليف، خـدمت،        : ها  كليدواژه
  .هدايت

                                                 
. E-mail: azizi_bm@yahoo. com 
**. E-mail: sehhat@yahoo. com 
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  مقدمه

با توجه به شواهد به دست آمده از تاريخ، بحث پيرامـون مـديريت، موضـوعي نـوين و                   
هاي بسيار كهنه و قديمي بـشر          شايد بتوان ادعا كرد كه مديريت از بحث        جديد نيست و  

هـاي آن نيـز رشـد يافتـه و            ها و نهادها، مـديريت و نظريـه         با رشد جامعه، سازمان   . است
از سوي ديگـر    . اند  ها پيشنهاد كرده    ها راهي را براي مديريت سازمان       هريك از اين تئوري   

هـا، آداب و رسـوم و در     سايل اجتماعي، سـنت   حركت ماشين صنعتي غرب، بسياري از م      
تـوان    بعضي از موارد مباحثي از علوم را تحت الشعاع خويش قـرار داد كـه از جملـه مـي                   

  . را نام برد»  دانش مديريت«
تـرين مـسايل بـه شـمار          با توجه به آنكه بحث روابط انساني در علم مـديريت از مهـم             

هاسـت،    مباحـث آن تنظـيم روابـط انـسان        رود، طبعاً دين مبين اسلام كـه از عمـده             مي
  بهتــرين مطالــب و مــسايل را بيــان داشــته اســت، البتــه در ايــن مقالــه بــه اثبــات ايــن 

بايد توجه داشت كه شيوه رهبـري و مـديريت درهـر تمـدني              . موضوع نخواهيم پرداخت  
در نظام فكري اسلام نيز اصول اعتقادي منبع        . بستگي به ساخت فرهنگي آن تمدن دارد      

باشد و لذا از ديدگاه اسلامي مديريت انسان بر يـك مجموعـه               يه بينش مديريتي مي   تغذ
در يك سازمان، در امتداد مديريت جهان خلقت و اداره كننـده سـازمان آفـرينش قـرار                  

هـاي مـديريتي    از اين روي لازم است به جاي تـسليم محـض در برابـر تئـوري           . گيرد  مي
 شكلي كاملا جدي مطرح كنيم و مورد دقـت    را به »  بحث مديريت اسلامي  «جهان غرب،   

  . قرار دهيم
سـپس  . مطالبي بيان شود  »  مديريت«قبل از ورود به بحث، لازم است در مورد تعريف           

شود و بعد از آن به بينش اسلام          منابع تحقيق مورد استفاده در مديريت اسلامي ذكر مي        
  . پيرامون مديريت پرداخته خواهد شد

  تعريف مديريت

  : كنيم بسياري از مديريت ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره ميتعاريف 
 ).850: 1381معين، (علم و هنر متشكل كردن، هماهنگ كردن  -1
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ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل كار اعضاي سازمان است           مديريت فرايند برنامه   -2
برد  زماني به كار ميهاي تعيين شده سا و همه منابع در دسترس را براي رسيدن به هدف

 ). 9: 1387؛ فيضي، 9: 1995استونر، (
 ). 4: 1386روشني، (هنر انجام كار توسط ديگران  -3
ها   مديريت انسان «: كند  استاد شهيد مرتضي مطهري مديريت را اينگونه تعريف مي         -4

و رهبري آنها عبارت است از فن بهتر بسيج كردن و بهتر سـازمان دادن و بهتـر كنتـرل                    
بهتـرين  «: گويـد   و در ادامه سخنان خود مـي      »  دن نيروهاي انساني و به كار بردن آنها       كر

اند، هماهنـگ     اند، تحريك كرده    رهبرها آنها هستند كه نيروهاي افراد خود را بسيج كرده         
دو هنر در آرمان واحـد، يكـي اينكـه          . اند  اند و آرمان واحد براي آنها به وجود آورده          كرده

»  ها را در يك آرمـان جمـع كـردن           آرماني كردن، ديگر اينكه گروه انسان     ها را     فرد انسان 
 ). 235: 1366مطهري، (

اند كـه يكـي از نويـسندگان          اي گوناگون   هاي مربوط به تعريف مديريت به اندازه        نوشته
تقريبا به اندازه مولفان و نويسندگان كتب مديريت، تعريف مديريت وجود دارد،  : گويد  مي

هنـر يـا علـم اداره    «شـود و آن    مشترك بين همه اين تعاريف ديده مي    و ليكن يك وجه   
  . است»  يك مجموعه، جهت نيل به اهداف سازماني

  شـود، هـر كـسي     اما با توجه به آنچـه از مكتـب و شـرع مقـدس اسـلام فهميـده مـي         
  اي را به اهداف خود برساند يـا بـه سـوي اهـداف سـازماني حركـت                  كه توانست مجموعه  

واند مديري توانا قلمداد شود و عملكرد او گرچـه بـا هـزاران تزويـر و دروغ و                   ت  دهد، نمي 
خدعه و نيرنگ و سوء استفاده و ظلم بـه ديگـران همـراه باشـد، مـديريت ناميـده شـود              

  ). 32: 1386نبوي، (
تعاريف فوق براي دنيايي مفيد است كه پيشرفت، كار و توليد بيشتر و مسايلي از ايـن                 

ها را در اشكال مختلف مديريت، فقط بدين        تر بوده و انسان      هرچيز مهم  قبيل براي آنها از   
كننـد، ولـي مـا مـديريت را ايـن چنـين تعريـف                منظور در اختيار گرفته و رهبـري مـي        

  : كنيم مي

را فراهم نمايد   ) الي االله المصير  (مديريتي كه زمينه رشد انسان بسوي االله        
) ع(و امامان معـصوم     ) ص(و مطابق كتاب و سنت و سيره، و روش پيامبر           

و علوم و فنون و تجارب بشري جهت رسيدن به اهداف يك نظام در ابعاد               
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مختلف، همانند يك محور و مدار و قطب عمـل كنـد، مـديريت اسـلامي                
   ).12: 1364سازمان امور اداري و استخدامي،  ( ناميم مي

 اهداف سازماني هنر و علم بكارگيري صحيح افراد و امكانات در جهت وصول  «مديريت  
  . » است، به نحوي كه با موازين شرع مغايرت نداشته باشد

دستيابي به اهداف سازماني در مديريت اسلامي تنها هدف موجود نيست بلكه يكـي از       
ترين مـسايل     در دنياي مديريت اسلامي، رعايت قوانين شرع مقدس از مهم         . اهداف است 

  . بوده و بايد با حساسيت بسيار دنبال شود
داري غرب است كه تنها جهت توليد و سـود بيـشتر بـه         اسلام نه كاپيتاليسم و سرمايه    

ترين هـدف، برنامـه ارايـه كنـد و نـه ديـن مـسيحيت امـروز اسـت كـه در                         عنوان اصلي 
بلكه ديني . چهارچوب خشك كليسا محصور شده و براي اداره جامعه برنامه نداشته باشد         

كنـد، امـا در سـويي كـه           جامعه برنامه ارايه مـي    است كه جهت اداره، رهبري و مديريت        
ها را در     حقوق انساني افراد بشر رعايت شود و ضمن ايجاد حركت و پويايي بيشتر، انسان             

  ). 33-32: 1386نبوي، (مسير مستقيم و الهي خود رشد دهد 
. اسـت »  اسـلام «و ديـن مبـين      »  وحـي «مديريت در جامعه اسلامي مبتني بر مكتـب         

هاي الهي است با مديريت در جوامع شـرق و             اسلامي كه مبتني بر ارزش     تفاوت مديريت 
  :باشد هاي مادي و الحادي است، به شرح ذيل مي غرب كه مبتني بر ارزش

ثانياً استثمار و استعمار انسان توسط انسان را منتفي         . اولاً مبتني بر فرامين الهي است     
.  و براي هميشه زمان و مكـان اسـت         ثالثاً اصول ارزشي و ضد ارزشي آن لامتغير       . ساخته

تا زمـاني صـاحب ارزش      »  توليد«خامسا  . است»  توليد«و  »  تعالي«رابعاً متكي بر دو پايه      
  ). 21: 1377اي،  افجه(انسان باشد »  تعالي«است كه در خدمت 

  منابع تحقيق در مديريت اسلامي

 بـه  قـرآن كـريم  مل  هاي تحقيق قرآني پيرامون مديريت اسلامي، شـا         حوزه: قرآن) الف
، قـرآن  و موارد بحث از اعمال مديريت الهي و كارگزاران عالم در             قرآنطور عام، و قصص     

  . باشند بطور خاص مي
، همچـون، تـدبر،     قـرآن هاي مديريت و مـشتقات آن در          علاوه برآن، توجه به كليدواژه    

ت خـدا و    تدبير، ملك، امر، ولايت، حكم، رشد، هدايت، رسالت، تربيت و توجـه بـه صـفا               
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 قـرآن هـاي خـاص مـديريتي         ، راهنماي ما در شناخت حـوزه      قرآنهاي الهي در      مديريت
  . خواهند بود

  .احاديث ذيل آيات) ب
  ).ع(سيره عملي و نظري معصومين ) ت
  .تفاسير معتبر) ث
  ).56 - 55: 1382نقي پورفر، ( واحاديث قرآنهاي  معجم) ج

) ع( و سنت معصومين     قرآن كريم مي،  باتوجه به توضيحات فوق و تعريف مديريت اسلا       
بهترين منبع براي استفاده مديران در جهت بكارگيري مـديريت اسـلامي در كـشورهاي           

  ).32: 1386روشني، (باشد  مسلمان مي

  هاي مديريت از ديد اسلام ويژگي

 و سـخنان پيـشوايان      قرآنديدگاه اسلام پيرامون مديريت را با استفاده از و استناد به            
كنيم تا از نظر اين آيـين آسـماني روشـن             ه چند عنوان كلي تقسيم و بيان مي       اسلامي ب 

  :گردد كه مديريت چيست و چگونه بايد با آن برخورد كرد
مديريت . 4مديريت تكليف است    . 3مديريت امانت است    . 2مديريت رياست نيست    . 1

  مديريت هدايت است. 5خدمت است و نه حكومت 

  مديريت رياست نيست. 1

نبايد مسند مديريت را وسيله افتخار و نردبان ترقي خويش قرار دهد، آن دسـته               مدير  
از مديراني كه مديريت بر يك تشكيلات را بهترين ميـدان و صـحنه بـراي تاخـت و تـاز               

اينگونه . آورند، هرگز مدير اسلامي نيستند      هاي خود به حساب مي      غرورها و قدرت طلبي   
هند بود، زيرا اينان مديريت را نه بـراي خـدمت بـه             گاه قادر به خدمت نخوا      مديران، هيچ 

لـذا  . خواهنـد   ديگران و خدمتگزاري، بلكه درجهت اميال شخصي و نفساني خـويش مـي            
  . اند اينگونه مديريت و اين نمونه مديران شديدا مورد انتقاد اسلام قرار گرفته



 1390پاييز ، 6ة شمار، 2سال ، آفاق دينفصلنامه   54

: فرمـود ) ع(امـام صـادق     : »  هلـك  سـة من طلـب الرئا   «): ع(قال ابوعبداالله   
: 2، ج 1362كلينـي،  (آنكس كه طالب رياست باشـد هـلاك شـده اسـت          

297.(  

انـدازي بـه منـصب        فهمانـد كـه دسـت       اين را مي  ) ع(جان مايه اين سخن امام صادق       
و نه براي خدمت، انحطاط و هلاكت را در پي خواهد داشت            »  رياست«مديريت به عنوان    

  . يدآ و اراده و تفكر چنين مديريتي هم سقوط به حساب مي
هـاي    درباره شخصي كه مـديريت را وسـيله خودخـواهي         ) ع(شخصي خدمت امام رضا     

را »  رياست«او در مسند مديريت،     : دانست، سخني به ميان آورد و عرض كرد         خويش مي 
  . دارد و نه خدمت را دوست مي
  : زيان چنين مديري را در قالب يك مثال ساده اينچنين فرمودند) ع(امام رضا 

اريان في غنم قد تفرّق رعاؤهـا باضـرّ فـي ديـن المـسلم مـن                 ما ذئبان ض  
 حاضـر  چوپانش كه گوسفندى گله ميان در درنده گرگ دو بودن:  سةالرئا

 طلبـى  رياست (نيست مسلمان بدين نسبت رياست از تر نباشند، زيانبخش 
: 2همـان، ج    () رسـاند  زيـان  بيـشتر  مـسلمان  به ديـن   درنده گرگ دو از

297 .(  

در اين بيان خود مدير را حافظي براي گله منـافع مـردم بـه حـساب               ) ع (در واقع امام  
هاي مردم باشد،     دار، گرگي بر منافع و امانت       آورد و هرگاه مدير به جاي چوپاني امانت         مي

بزرگترين فاجعه در ارتباط با حوزه مديريت او به وجود خواهـد آمـد و زمينـه انحرافـات            
در مذمت رياسـت،  ) ص(پيامبر اكرم . هم خواهد كردفرهنگي و اخلاقي و اقتصادي را فرا     

  : كنند آن را براي كساني كه به دنبال رياست هستند اين گونه معرفي مي

 و ثالثهـا    مـة  و ثانيها ندا   مةان شئتم أنباتكم عن الامارة و ما هي؟ اولها ملا         
دهم كه چيست؟  اگر بخواهيد شما را از رياست خبر مي:  مةعذاب يوم القيا

مرحله آن ملامت است و دومين مرحله آن ندامت اسـت و سـومين              اولين  
  ). 265: 1382پاينده،  ( مرحله آن عذاب روز قيامت است
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در واقع مديري كه مديريت را براي رياست طلبي بخواهد، سرانجامي جـز پـشيماني و                
  . ندامت و عذاب روز قيامت نخواهد داشت

  : فرمايند مي) ع(اميرالمومنين 

حب رياست بازدارنده از حـب بـه       :  شاغل عن حب االله سبحانه    سةحب الريا 
  ). 2: 1378مسلمي زاده،  ( خداي سبحان است

كسي را كه در دلش حب رياست وجود دارد، به دور از حـب خـداي سـبحان        ) ع(امام  
. داند و مطمئنا چنين كسي براي رضاي خدا و خدمت به خلق او تلاش نخواهد كـرد                  مي

حـب جـاه و شـهرت، در        «: فرمايند  كه مي ) ع( كلام امام صادق     اين موضوع همچنين در   
: 3، ج 1362كلينـي،   (»  قلب شخصي كه از خدا ترسـان و هراسـان اسـت، وجـود نـدارد               

  . ، آشكار است)189

  مديريت امانت است. 2

شـود و او بايـد از         از ديدگاه اسلام، مسند مديريت امانتي است كه به مدير سپرده مـي            
وان امانت در دست اوست، به خوبي مراقبـت نمايـد و امانـت را طبـق                اين مقام كه به عن    

  : فرمايد  در مورد امانت و امانتداري ميقرآن كريم. معيارهايش امانتدار باشد

همانـا  ): 58: نـساء  (» إن االله يامركم أن تؤدوا الامانـات إلـي أهلهـا          «
  .انيدها را به صاحبانش بازگرد دهد كه امانت خداوند شما را فرمان مي

شـود، ولـي در       ها را شامل مي     هرچند امانت در اين آيه به معني عام كلمه، همه امانت          
باشـد، چنـين      ، امانت به امامت كه مـديريتي كامـل و شـامل مـي             )ع(روايتي از امام باقر     
  : تفسير شده است

خداوند امـام قبـل را      :  أمر االله الامام ان يؤدي الامانة إلي الامام الذيّ بعده         
كه همان امامت و سرپرستي جامعه اسلامي       (ن داده است تا امانت را       فرما
  ).559: 4، ج1366طباطبايي، (به امام بعد از خود تسليم كند ) باشد مي
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امام علـي   . از ديدگاه اسلام، مديريت نوعي امانت و مدير نيز امانتدار خدا و مردم است             
ر خـود در آذربايجـان چنـين        ، نماينـده و فرمانـدا     » اشـعث بـن قـيس     «اي به     درنامه) ع(

  : نويسد مي

 و انت مسترعي لمـن    هن و لكنه في عنقك اما     بطعمةو انّ عملك ليس لك      
و فـي يـديك     هـه ٍ  ثيق، ولا تخاطر الّا بو    رعيةٍليس لك ان تفتات في      . فوقك

مالٌ من مال االله عزّوجلّ و انت من خزّانه حتيّ الي و لعليّ أن لا اكون شرَّ                 
همانا پست فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نبوده،       : ولاتك لك والسلام  

بلكه امانتي در گردن تو است، بايد از فرمانده و امام خود اطاعت كني؛ تـو       
حق نداري نسبت به رعيت استبداد ورزي، و بدون دستور به كـار مهمـي               

هاي خداي بزرگ و عزيز است، و         اقدام نمايي؛ در دست تو اموالي از ثروت       
 دار آني تا به من بسپاري؛ اميـدوارم بـراي تـو بـدترين زمامـدار                 تو خزانه 

  ). 345: 1384دشتي،  ( نباشم، با درود

  : فرمايد در نامه ديگري كه به يكي از كارگزارنش نوشته است مي) ع(همچنين امام 

فقد بلغني عنك أمرٌ إن كنت فعلته فقد اسخطت ربك و عصيت امامـك و           
ي رسـيده اسـت كـه اگـر چنـان كـرده باشـي،               از تو خبر  :  اخزيت أمانتك 

پروردگار خود را بـه خـشم آورده، و امـام خـود را نافرمـاني، و در امانـت                    
  ). 389: همان(اي  خيانت كرده

  هــا امانــت اســت، پــس بايــد بــه دســت  هــا وپــست چــون از ديــدگاه اســلام مــديريت
مـديريت،  كساني سپرده شوند كه امانتدار باشـند و لـذا در واگـذاري مناصـب حـساس                  

در ) ع(امـام حـسين     . ترين آنها امانتـداري اسـت       معيارها و شرايطي بايد باشد كه از مهم       
كننـد و     بـه همـين موضـوع اشـاره مـي         »  امر به معروف و نهـي از منكـر        «خطبه معروف   

  : فرمايند مي

 بــاالله الامنــاء وذلــك بــانَّ مجــاري الامــور و الحكــام علــي أيــدي العلمــاء  
  مـي گـويم شـما علمـا و دانـشمندان ديـن             (اينكـه   :  علي حلاله و حرامـه    
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هـا بگيريـد      لياقت  قيام كنيد و حكومت و مديريت را از دست ناپاكان و بي           
مجاري امور و احكام بايد به دست دانـشمندان مـومن           ) براي آن است كه   

، 1404: حرانـي (به خدا باشد آنان كه امين بر حـلال و حـرام او هـستند                
238 .(  

داند كه از صـفت امانتـداري          سخن كساني را لايق مديريت جامعه مي       در اين ) ع(امام  
فرمايد كه زمام امور بايد به دست علمايي سپرده شـود كـه               برخوردار باشند و توصيه مي    

 در موارد متعدد، امانـت مـديريت و   قرآن كريم. هاي الهي و انساني امين هستند بر ارزش 
  . امانتداري مدير را گوشزد نموده است

از مصر مهاجرت كرده و به سرزمين مدين وارد شد و با شعيب             ) ع(امي كه موسي    هنگ
به دليل صداقت و لياقتي كه      »  صفورا«پيامبر برخورد كرد، يكي از دختران شعيب به نام          
  : از موسي مشاهده كرده بود به پدرش پيشنهاد داد

: )26: قصص ( »يا ابت استجاره انَّ خير من استأجرت القوي الامين        «
  اي پــدر، ايــن مــرد را بــراي خــدمت در دســتگاه خــود اجيــر كــن زيــرا  
بهترين معيار براي كسي كه بايد به خدمت برگزيد توانا بودن و امانتداري             

  . است

روزي كه به يوسف پيامبر پيشنهاد قبول مـسئوليت و پـذيرفتن پـست مـديريت داده                 
يرش ايـن مـسئوليت بـر       داري كشور مصر را پذيرفت و در پـذ          شد، يوسف مديريت خزانه   

  . امانتداري و آگاهي خود تكيه كرد

مـرا بـر   ): 55: يوسـف  ( »اجعلني علي خزائن الأرض انّي حفيظ عليم «
هاي مملكت مدير كن زيرا من از دو ويژگـي امانتـداري و               خزاين و دارايي  

  . دانش لازم برخوردارم

 كه علاوه بر امانتـداري      در انتخاب و گزينش افراد، بايد به معيارهاي قرآني توجه كنيم          
و دانش، معيارهاي ديگري مانند ايمان، سابقه، توان جسمي و عملي، اصالت خـانوادگي،              

  . باشند جهاد و مبارزه نيز بيان شده است و  موضوع اين مقاله نمي
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  مديريت تكليف است. 3

ي هاي اجتماعي را نـوع      ها و منصب    معتقدان به نظام اسلامي، واگذاري و قبول مديريت       
انـد، خـدمت در منـصب         دانند و مديراني كه در مكتب اسـلام پـرورش يافتـه             تكليف مي 

دانند و معتقدند كه مديريت نه وسـيله سـود جـويي،              مديريت را انجام تكليف شرعي مي     
  . بلكه وظيفه است

پـذيرد و ايـن امـر را          مدير اسلامي، مديريت را به دليل تكليفي كه برعهده اوست، مـي           
كـساني كـه در مناصـب    . دهـد  انجام وظيفه و خدمت به جامعه قـرار مـي      اي براي     وسيله

دهند، با آن بـه عنـوان تكليـف و     هاي خود قرار مي ها را وسيله سودجويي     مديريت، پست 
  . دانند خود مي»  حق«كنند، بلكه آن را  وظيفه برخورد نمي

مي، وفاي  در بيان دليل پذيرش حكومت و مديريت جامعه اسلا        ) ع(اميرالمومنين علي   
به عهد و پيمان الهي و انجام تكليف و خدمت بـه محرومـان را از دلايـل اصـلي عنـوان                       

  . كنند مي

كننـدگان نبـود و يـاران حجـت را بـر مـن تمـام                  اگر حضور فراوان بيعت   
كردند، و اگر خداونـد از علمـا عهـد و پيمـان نگرفتـه بـود كـه برابـر                   نمي
وت نكننـد، مهـار شـتر       بارگي ستمگران و گرسـنگي مظلومـان، سـك          شكم

ساختم، و آخر خلافت را بـه         خلافت را بر كوهان آن انداخته و رهايش مي        
  ). 31: 1384دشتي،  ( كردم كاسه اول آن سيراب مي

زماني كه به لقمان حكيم، پيشنهاد حكومت بر مردم را كردند، از آنها پرسيد آيـا ايـن                  
لقمـان گفـت    .  پيشنهاد اسـت   يك تكليف است و يا يك پيشنهاد؟ پاسخ دادند صرفا يك          

  : پذيرم و فرمود نمي

   و لـم اقبـل الـبلاء و ان عـزم علـي فـسمعا          هفي ـان خيرني ربي قبلـت العا     
ــو طا ــصمني    هع ــانني و ع ــك اع ــي ذل ــل ب ــه ان فع ــم ان ــأني اعل ــر :  ف   اگ

  پـذيرم    كـنم و بـلا را نمـي         در انتخاب مخير باشم، عافيـت را اختيـار مـي          
دانم كـه در ايـن صـورت قطعـا            زيرا مي  كنم  و اگر تكليف است اطاعت مي     
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مسلمي  ( ها مصون خواهد داشت     خداوند مرا كمك خواهد كرد و از لغزش       
  ). 2: 1378زاده، 

  مديريت خدمت است نه حكومت. 4

ــا خــدمتي     ــوان مــسئوليتي ســنگين، همــراه ب ــه عن ــديريت ب   در بيــنش اســلامي، م
ــي  ــرح م ــسترده مط ــراي    گ ــز ب ــديريت را هرگ ــلامي م ــدير اس ــود و م ــت و ش    حاكمي

  خواهـد، كـه اگـر چنـين باشـد او حـاكم               رياست بـر مـردم و سـودجويي خـويش نمـي           
  اســت و نــه خــادم، و ديگــر مــدير اســلامي نخواهــد بــود و هرگــاه بــا چنــين بينــشي،  

هاي حكـومتي انجـام داده        خدمتي هم در اين مسند انجام دهد به خاطر تثبيت موقعيت          
  . است

  تـش اسـان درويـاسبـه پـادشـپ
  تـت اوسـر دولـش بفـه رامـگرچ

  وپان نيستـد از براي چـوسپنــگ
  راي خدمت اوستـان بـوپـبلكه چ

  مــدير بايــد مــديريت را بــراي خــدمت بخواهــد، بــه عبــارت ديگــر، خــدمت          
  اي بــراي خــدمت  نبايــد وســيله حاكميــت باشــد، بلكــه بــالعكس حكومــت بايــد وســيله

  . باشد
  : فرمود) ص(پيامبراكرم 

  بـه خـدا    :  هـذاالعمل احـدا أو سـاله أو احـدا حـرص عليـه             إنا واالله لانؤتي    
را ) هـاي مـديريتي     پـست (سوگند ما به كسي كه در خواست ايـن شـغل            

كنـيم   داشته باشد و بر تصدي آن حريص باشد اين شـغل را واگـذار نمـي               
  ). 3: 1378مسلمي زاده، (

يـن  هاي مـديريتي هـستند، مناسـب ا         كساني را كه حريص به پست     ) ص(پيامبر اكرم   
دانند، چرا كه چنين كساني مديريت را نه براي خدمت، بلكه براي دسـتيابي                جايگاه نمي 
  . خواهند به قدرت مي
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ــاس  ــن عب ــداالله اب ــال عب ــومنين  : ق ــي اميرالم ــت عل ــارٍ ) ع(دخل ــذي ق   ب
  . لايمـة لهـا   : مـا قيمـت هـذا النعّـل؟ فقلـت         : فقال لـي  . و هو يخصف نعله   

  مــرتكم الّــا ان اقــيم حقّــا أو ادفــع واالله لهــي احــب الــي مــن ا): ع(فقــال 
  درمنزلـي نزديكـي بـصره بـه نـام          : گويـد   عبـداالله ابـن عبـاس مـي       :  باطلا

زد، تـا مـرا       خدمت امام رفتم كه داشت كفش خود را پينه مـي          »  ذي قار «
بـه  : فرمـود . قيمت اين كفش چقدر است؟ گفتم بهايي نـدارد       : ديد، فرمود 

ز حكومــت بـر شــما  خـدا ســوگند، همـين كفــش بـي ارزش بــراي مـن ا    
تر است، مگر اينكه حقي را با آن برپا دارم، يا باطلي را دفع نمـايم           محبوب

  ). 59: 1384دشتي، (

ــا صــراحت مــي) ع(در ايــن روايــت امــام علــي     فرمايــد كــه حاكميــت و مــديريت   ب
اي براي برپايي عدل و مبارزه با باطـل و خـدمت              جامعه در صورتي ارزش دارد كه زمينه      

  تـر خواهـد      ارزشـي از آن دوسـت داشـتني         دار و بي    ر اين صورت كفش وصله    در غي . باشد
  . بود

 كساني را كه در راه خدا و خدمت به خلـق او و برپـايي عـدل و          قرآن كريم خداوند در   
  : قسط گام برمي دارند اينگونه بشارت داده است

  »يا ايها الذين امنوا ان تنـصروا االله ينـصركم و يثبـت اقـدامكم              «
اي كسانيكه ايمان آورده ايد اگر خدا را ياري كنيد خدا شمارا : )7: محمد(

  .  دارد هايتان را استوار مي ياري ميكند و گام
  »الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سـبلنا و ان االله لمـع المحـسنين            «
هـاي   كنند بي شك آنها را به راه      آنانكه در راه ما تلاش مي     ): 69: عنكبوت(

  . وند با نيكوكاران استكنيم و خدا خود هدايت مي

اگر هدف الهي باشد و كسي بخواهد بـراي جلـب رضـاي خـدا كـاري را انجـام دهـد،                      
  . امدادهاي الهي هم به كمك او آمده و او را ياري خواهند كرد

را ... اي بينديشند و هواهاي نفساني و حب رياست و بـزرگ نمـايي و             اگر مديران لحظه  
 فعاليت كنند، خداوند آنان را ياري نموده و علاوه بـر            از خود دور سازند و فقط براي خدا       

  . موفقيت دنيا، آخرت آنها را آباد خواهد ساخت
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  مديريت هدايت است. 5

هاي هدايتي و ارشـادي آن        اي از هدايت و حكومت است و حتي جنبه          مديريت آميخته 
 هميشه از   هاي آگاهانه و ارشادات دلسوزانه      هدايت. هاي حكومتي آن بيشتر است      از جنبه 
  : گرانه، موثرتر بوده است و به قول مولوي هاي سلطه حاكميت

  رـزتـن تيــغ آهـم از تيـغ حلـتي
  رـزتـر انگيـر ظفـد لشكـل ز صـب

ها به پرستش خداوند را از اهم وظـايف پيـامبران شـمرده                راهنمايي انسان  قرآن كريم 
  : است

  »جتنبـوا الطـاغوت   رسولا ان اعبدوا االله و امةولقد بعثنا في كل ا  «
ما در هر امتي پيامبري فرستاديم كه خداي يكتا را بپرسـتيد            ): 36: نحل(

  . و از طاغوت اجتناب كنيد

  در نظــام اســلامي بــر كليــه مــديران لازم اســت كــه مــسئله ســير جامعــه بــه ســوي 
  پرستش خداوند را از اهم اهداف در مجموعـه تحـت مـديريت خـويش بداننـد و بـا هـر                      

كند و آنان را نسبت بـه پرسـتش          كه به امر پرستش آنها لطمه وارد مي        ضابطه و حركتي  
  ســازد، مبــارزه و از تــصويب چنــين ضــوابطي جلــوگيري كننــد  خداونــد بــي اعتنــا مــي

  ). 51: 1386نبوي، (

هو الذي بعث في الاُمين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويـزكيهم            «
كه در ميـان    ) خداوند(اوست  ): 2: جمعه ( »هالحكمو يعلمهم الكتاب و     

جمعيت درس ناخوانده، رسولي از خودشان برانگيخت تا آياتش را بر آنهـا             
  . بخواند و آنها را پاكيزه كند و كتاب و حكمت بياموزد

مديران نظام اسلامي بايد بكوشند تا روز به روز بـر آگـاهي مـردم بيفزاينـد و بـه ايـن          
د، زيرا حاكم اگر بخواهـد براسـاس معـارف          وسيله زمينه رشد و تزكيه آنها را فراهم سازن        
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ديني حركت كند، بايد به جاي ايجـاد خفقـان و اطاعـت محـض و كوركورانـه بـا رشـد                      
  . ها، مردم را به صلاح و دوري از تباهي فراخوند انديشه

ما انسان را بـه     ): 3: انسان (»انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا       «
  . خواهد شاكر باشد يا كافر  ميسبيل رشد هدايت كرديم، حال

اين سنت الهي است كه انسان بر اساس اختيار، اعمال راي و اعمال اراده كند، چـه در                  
رشـد و سـعادت در پنـاه        ). 156: 1382نقي پورفر،   (جهت خير باشد و چه در جهت شر         

هـاي مـديريت اكراهـي، چـون          كارهاي اجباري و شيوه   . پذيرد  اجبار و تحكم صورت نمي    
گاه سبب خلاقيت و شكوفايي افكار و         هاي دروني نيستند، هيچ     ها و مشوق    ه با انگيزه  همرا

استعدادهاي افراد نخواهند شد و از ديدگاه اسلامي نيز انجام اعمالي كه از روي اجبـار و                 
  . اكراه صورت گيرد در پيشگاه خداوند ثواب و اجر هم ندارد

در ديـن   ): 256: بقـره ( » لا اكراه في الدين قدتبين الرشد من الغـي        «
  . اكراه و اجبار نيست محققا راه رشد و انحطاط براي همگان روشن است

اين كـار نـه شـدني اسـت و نـه      . توان به زور وادار به پذيرش معنايي كرد    كسي را نمي  
توان كسي را معتقد بـه        نه سنت خدا بر اجبار متكي است، و نه اينكه به زور مي            . مطلوب

  ). 156: 1382ورفر، نقي پ(معنايي نمود 
هـاي    كند كـه از شـيوه       در نامه معروف خود به مالك اشتر توصيه مي        ) ع(حضرت علي   

  . مستبدانه استفاده ننمايد

در منـصب مـديريت     (مبـادا   :  و لا تكوننَّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهـم        
چونان حيوان شكاري باشي كه خـوردن آنـان را غنيمـت            ) برخوردهاي تو 

  ).403: 1384دشتي،  ( داني

خداوند پيامبران خود را در ميان مردم برانگيخت تـا بـا            «: فرمايد  مي) ع(اميرالمومنين  
: 1378مـسلمي زاده،    (»  مديريت خويش ذخاير پنهاني اسـتعدادها را اسـتخراج نماينـد          

شـان    پس مدير اسلامي، مسئول است كه اختيار مردم، بر اسـاس شـعور و آگـاهي               ). 13
بـا ايـن توجـه،    . آيـد  اي كـه پديـد مـي    وسازي و تبليغ و اوضاع ويژه    باشد، نه بر اساس ج    
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هاي مبتني بر جبر و جهل نيروها، امثال مديريت هيتلر،            از مديريت ) ع(مديريت معصوم   
  ). 174: 1382نقي پورفر، (شود  جدا مي... فرعون و

  نتيجه

جامعـه  .  است نگاه اسلام به مدير و مديريت با نگاه ساير مكاتب به اين موضوع متفاوت             
اسلامي به دنبال مدير اسلامي و مديري است كه در مسند مديريت، نه به دنبال رياست،        

مـدير اسـلامي،    . بلكه به دنبال هدايت، رشد و سعادت زيردستان و خدمت به مردم باشد            
پندارد و سعي بر آن دارد كه امانـت را بـه بهتـرين                مديريت را امانتي در دستان خود مي      

داند كه بايد تمام تلاش       مدير جامعه اسلامي، مديريت را تكليفي مي      . ر باشد شكل امانتدا 
خود را براي هر چه بهتر انجام دادن تكليف و وظيفه بكار گيرد و اين را بداند كه اگر در                    
اين راه تلاش كند و در جهت رضاي خدا گام بردارد، خداوند وعـده داده اسـت كـه او را                     
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